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تطلور و تکوین معنایی واژه کُرد در منابع دوره اسلامی)قرن 
اول تا نهم هجری(*

مدرس سعیدی1 /  غامحسین زرگری نژاد2

چکید ه 
واژۀ کُرد که امروزه به عنوان یکی از گروه های قومی منطقۀ خاورمیانه، فهم می شللود، در منابع دورۀ اسللامی کاربرد و معنایی مبهم 
دارد. در دورۀ معاصر برخی از پژوهشگران، واژۀ کُردِ منابع را با تلقّی رایج امروزی، در پژوهش های تاریخی به کار گرفته اند؛ در حالی که 
دسته ای دیگر که توجه را به درک متفاوت منابع از این واژه جلب کرده اند، به شرح و بسط نظر خود نپرداخته و به طریق اولی به فرایند 
تطورِ معنایی آن در منابع، بی توجه اند. پژوهش حاضر با روش تاریخی- تحلیلی کاربردهای مختلف واژه کُرد را در منابع، با توجه به قرائن 
و نشانه های معنایی، مورد بررسی قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که واژۀ کُرد در چند قرن نخست دورۀ اسامی، هم 
در معنای قومی و هم برای اشاره به دارند گان شیوه معیشت کوچروی به کار می رفت؛ اما در طی فرایندی که در شرح آن کوشیده ایم، 

کاربرد کُرد در معنای کوچ نشین ترک شده و این واژه حدوداَ از قرن هفتم هجری، صرفاً با معنای قومی به کار رفته است. 
واژگان کلیدی: ایران، منابع اسامی، کرد، قومیّت، کوچ نشینی.

 
The Evolution and Development of the Meaning of the Term 
“Kurd” in the Sources of the Islamic Period (1th to 9th Century 
AH) 
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Abstract
The term “Kurd” which is conceived as one of the ethnic groups in the Middle East nowadays, 
has an ambiguous meaning and application in the sources of the Islamic period. In the 
contemporary era, some researchers have employed the present meaning of the term 
“Kurd” (i.e. an ethnic group) in historical studies.  Some researchers, on the other hand, have 
discussed the various interpretations of the term in different sources. They, however, have not 
elaborated on their views and have paid little heed to the evolution of the term in different 
sources. This study examines the various applications of the term in Islamic sources based on 
the semantic signs using a historical-analytic method. The results show that the term “Kurd” 
has been used to refer to both an ethnic group and a group of people with nomadic life style 
in the first centuries of the Islamic period.  However, the term stopped to be used in the sense 
of nomadic people gradually and since the seventh century AH onward, it has been used with 
the meaning of an ethnic group. 
Keywords: Iran, Islamic Sources, Kurd, Ethnicity, Nomadism. 
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مقد مه
گذر زمان و توالی دوره های مختلف تاریخی، عاوه بر آن که بسیاری از جنبه های مادی حیات بشر 
را تحت تاثیر قرار داده، دگرگونی های مهمی را هم در حوزۀ معنایی به دنبال داشللته است. بسیاری 
از واژگان، اصطاحات و مفاهیم سیاسللی، فرهنگی، دینللی، دیوانی و... به مرور زمان معنا و کاربرد 
متفاوتللی از گذشللته یافته اند. در این میان واژه کُرد که امروزه بللرای اطاق بر یک گروه قومی در 

منطقۀ خاورمیانه به کار می رود، از این تغییر و تبدّل معنایی مستثنی نبوده است. 
این واژه که در دورۀ پیش از اسام در اشکالی مانند کورت، کورتی، کاردوخ و... ضبط شده است؛ 
در منابع دورۀ اسامی به طور گسترده به شکل »الکُرد/ کُرد« و یا جمع آن»الاکراد/ اکراد«، به کار 
گرفته شللد. با این حال، کاربرد واژه یا مفهوم کُرد نزد منابع اسللامی قدری مبهم است و حکایت از 
آن دارد که منابع، هنگام به کار بردن آن، مصادیق متفاوتی از یک گروه قومی تا مردمانی با شللیوۀ 

معیشت خاص)کوچ نشینی(را مدِّ نظر داشته اند.
پژوهش حاضر با بررسی منابع دورۀ اسامی، از قرن نخست تا پایان قرن نهم هجری، کاربردهای 
مختلف واژه کُرد در این منابع را مورد تفسیر و واکاوی قرار داده و بر آن است به این پرسش پاسخ 
بگوید که در طول دورۀ نهُ قرن یاد شللده چه تحولی در درک منابع از مفهوم کُرد و مصداق بیرونی 
آن پدید آمده است؟ این مسئله اهمیت زیادی در تحقیقات تاریخی در مورد کرد و کردستان دارد و 
به پژوهشللگر تاریخ کمک می کند از خطاهایی که در برخی از تحقیقات جدید در نتیجه عدم توجه 

به کاربرد دقیق واژه کرد در منابع، پدید آمده است؛ بر حذر بماند.
در مورد مسللئله بالا تا کنون پژوهش مسللتقلی انجام نگرفته است. برخی از محققان نیز که در 
آثار خود با اشللاراتی جسللته و گریخته، توجه را به کاربرد متفاوت واژه کُرد نزد منابع قرون نخستین 
اسللامی، جلب کرده اند، به طریق اولی از بررسللی فرایند تحولی که کاربرد این واژه در منابع، طی 
یک دوره طولانی تر به خود دیده اسللت، غافل بوده اند. بنابراین، تا کنون خاء پژوهشللی مستقل در 

این مورد احساس می شود. 

مفهوم قوم
»قللوم« از جمللله مفاهیم کلیدی اسللت که در پژوهش حاضر مورد اسللتفاده قرار گرفته اسللت. دو 
واژۀ قللوم و قومیّللت در زبان فارسللی، امروزه در برابر ethnic و ethnicity در زبان انگیسللی به کار 
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می روند5. صرف نظر از سللیر تحول معنایی که واژگان مذکور در فارسللی، عربی، و زبان های لاتین 
از سللرگذرانده اند؛ مفهوم قوم در معنای امروزی آن که از اواسللط قرن بیسللتم میادی مطرح شد،6 
علی رغم ابهامات زیادی که در تعریف آن وجود دارد، به گروهی از مردم اطاق می شود که  عموماً 
دارای یک نام مشترک بوده و بر پایه اشتراکاتی مانند مشابهت های زبانی)و نه لزوماَ زبان یکسان(، 
تاریخ یا تبار)حقیقی یا خیالی(، آداب و رسللوم، شللیوۀ لباس پوشللیدن و آرایش، سللرزمین مشترک 
)خاستگاه جغرافیایی(، باور به نیا و منشاء مشترک)حقیقی یا خیالی( و از این قبیل، خود را از مردمان 

دیگر متمایز می دانند و دیگران نیز آنها را همین گونه در نظر می گیرند.7
در مللورد ماهیت قوم و قومیّت رویکردهای مختلفی وجللود دارد که به طور کلی می توان آن ها 
را در دو مکتب کهن گرایی8 و نوگرایی9 دسللته بندی کرد. کهن گرایان تاکید دارند که قوم و قومیّت 
پدیده هایی کهن، طبیعی و جهانشمول اند و پیش از دورۀ مدرن هم با معنای کنونی وجود داشته اند. 
در حالی که، مکاتب مختلف نوگرا )موقعیت گرایان،10 ابزارگرایان،11 ساختارگرایان12( معتقدند که این 
مفاهیم محصول دوران مدرن و به طور مشللخص چند قرن اخیرند. برای نمونه ابزارگرایان مفاهیم 
قوم و قومیّت را مفاهیم کهن و ذاتی به حساب نمی آورند. بلکه آن ها را نوعی وفاداری می دانند که 
می توان به طور حسللابگرانه، برای دستیابی به اهدافی عمدتاَ سیاسی و اقتصادی ایجادکرد. در میان 
گرایش های سللاختارگرایانه هم، برخی رهیافت های مارکسیسللتی قومیّت را مانند ملتّ همزاد دورۀ 

سرمایه داری می دانند.13 
عاوه بر این، در مقابلِ دو مکتب کهن گرا و نوگرا برخی نیز قائل به ادغام این دو مکتب بوده 
و معتقدند اگر چه سیاسی شدن وابستگی های قومی، زبانی، نژادی که معطوف به اندیشه ملی گرایی 
یا خلق دولت ل ملت  است، پدیده ای جدید و محصول دورۀ مدرن می باشد. اما، سابقه وابستگی های 
قومی به دوران ماقبل عصر مدرن باز می گردد. از این رو، می توان گفت که گروه های قومی با افسانۀ 

5. ایان مک لین، فرهنگ علوم سیاسللی آکسللفورد، ترجمه حمید احمدی )تهران: نشللر میزان، 1381(، ص 274؛ رولان برتون، 
قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی )تهران: نشر نی، 1380(، ص 232.

6. برتون، ص 234.
7. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری )تهران: نشر نی، 1376(، ص 278؛  برتون، ص 235.

8. Primordialism  
9. Modernism
10. Situtionalists
11. Instrumentalists
12. Structuralists

13. برتون، ص 237.236 ؛ حمید احمدی، قومیت و قومگرایی در ایران )تهران: نشر نی، 1378(، ص 143-148.
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جدّ مشللترک، زبان مشللابه، خاطرات و آداب و رسوم مشترک، وابستگی به یک سرزمین و... هم در 
عصر باستان و هم در سده های میانه، در بسیاری از مناطق جهان وجود داشته ا ند.14 

در پژوهللش حاضللر نیز ضمن قائل بودن به تفاوت در نحوۀ بللروز گرایش های قومی و هدف و 
کارکللرد آن هللا در دورۀ مدرن و دورۀ ماقبل مدرن، از مفهوم قوم برای اطاق بر برخی از گروه های 

انسانی در دورۀ مورد مطالعه )قرن اول تا دهم هجری(، استفاده شده است.

محور اول، رویکرد پژوهشگران:

اطاعاتی که منابع راجع به گروهی انسللانی به نام کُرد یا اکراد به دسللت داده اند، پایه و اساس 
پژوهش هایی اسللت که در دهه های اخیر در مورد تاریخ کرد و کردسللتان انجام شده است. مروری 
بر این پژوهش ها ما را به بازشناسللی دو رویکرد مختلللف، در بهره گیری از اطاعات منابع راجع به 

کردها، رهنمون می کند:
الللف ل رویکرد نخسللت، بهره گیری از اطاعات منابع با توجلله به تلقّی کنونی از واژه و مفهوم 
کُرد: دورۀ گذار از سللنت به دورۀ مدرن، از لحاظ گسسللت از نظام معنایی گذشته، یک نقطه عطف 
به شللمار می رود. در دورۀ جدید و با مطرح شللدن آرمان ملی گرایی، تحول عمده ای در درک ما از 
برخللی از واژگان و مفاهیللم قدیمی روی داد. در ایللن دوره مفهوم کُرد نیز به مثابه یک گروه قومی 

14. احمدی، ص 151-153.
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درک  شد و بسیاری از پژوهشگران باتوجه به درکی که از این مفهوم داشتند، به بازخوانی متون دورۀ 
اسللامی به منظور نگارش تاریخ کُرد، پرداختند. رویکرد فوق متاثر از دیدگاه های ملی گرایانه اسللت 
و عاوه بر پژوهشللگران کُرد، بسیاری از پژوهشگران غیر کُرد نیز که در این فضا می اندیشیدند، در 

آن سهیم هستند. 
محمد امین زکی بیگ که به اعتباری نخستین مورخ جدید کُرد، محسوب می شود، در مورد فتح 
منطقه حلوان در سال 16 هجری که در منابع مورد اشاره قرار گرفته است،15 آن  را نخستین مواجهۀ 
»کرد و وطن کرد« با سپاه فاتح اسام تعبیر کرده است.16 برخی دیگر از پژوهشگران نیز با دریافت 
و تعبیرات مشابهی، از گزراش های منابع در مورد فتوحات اسامی در شهرها و مناطقی مانند حلوان، 
شللهرزور، و اربیل اسللتفاده کرده اند.17 همچنین، آن جا  نیز که منابع از وجود کردها در مناطقی مانند 
فارس و کرمان و خوزسللتان و لرسللتان که امروزه کردنشین به حساب نمی آیند، سخن گفته اند، در 
رویکرد مذکور بدون توجه به امکان تلقّی متفاوت منابع از واژۀ »کرد«، این واژه با بار معناییِ قومی 

فهم و وارد پژوهش ها شده است.18 
عاوه بر این، این دسللته از پژوهشگران  با در نظر داشتن مفهوم امروزی»کردستان« به معنی  
جغرافیایی که به سرزمین و وطن کردها دلالت دارد، گاهی تمام وقایع تاریخی را که در این جغرافیای 
مشللخص به وقوع پیوسللته ، به عنوان تاریخ کُرد، روایت و بازنگاری کرده اند. برای نمونه، برخی در 
مورد فتوحات اسامی در شهرها و مناطقی مانند ماردین، دیاربکر، نصیبین، اورفه )الرُها( که امروزه 
مناطق کردنشللین محسوب می شوند،19 از این مناطق چونان مناطق کردنشین در همان دوره سخن 

15. نک: احمد بن یحیی باذری، فتوح البلدان ) بیروت: دار و مکتبه الهال، 1988(، ص 295؛ ابو محمد احمد بن اعثم کوفی، 
الفتوح، تحقیق علی شیری، ج1 )بیروت: دار الاضواء، 1991/1411(،  ص 215-216.  

16. محمد امین زکی، کورد و کوردستان )بغداد: چاپخانه دارالسام، 1931(، ص123-124.  
17. زرار صدیق توفیق، کورد و کوردستان له سه رده می خیافه ی ئیسامیدا )هه ولیر: ناوه ندی ئاویر، 2013(، ص 9؛ رشید یاسمی، 

کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او )تهران: موقوفات دکتر محمود افشار یزدی،1369(، ص 175.
18. برای مثال یاسللمی، ص 165-167، 177 نوشللته است: »ساسللانیان، به احتمال، اغلب کرد نژاد بوده اند... در فارس که مهد 
ساسانیان است از روزگار قدیم طوایف مختلف آریایی نژاد که کردان هم یکی از آن ها بوده اند، مسکن داشته اند«... » از جمله طوایف 
کرد سللاکن پارس طایفه شللبانکاره است...«... ».. در زمان خافت علی اکراد و سایر طوایف ایرانی و عیسویان در شورش الخریط که 
در نواحی اهواز و فارس برخاسللته بود، مدد کردند«؛ همچنین برای دریافت های مشللابهی که سللایر پژوهشللگران از گزارش منابع در 
مورد کردها در مناطقی مانند فارس و کرمان و خوزسللتان و لرسللتان داشته اند، نک: زکی ، ص 126، 129، 177؛  فرست مرعی، الفتح 

الاسامی لکردستان )دمشق: دارالزمان، 2011(، ص 108، 164، 167-157؛ توفیق، ص 18-20.
19. نللک: ئیبراهیم داقوقی، کوردی تورکیللا، وه رگیرانی هیمه ت عه زیز کاکه یی )هه ولیر: موکریانللی، 2011(، ص 318؛ مقالۀ » 

دیاربکر،« دانشنامه جهان اسام، ج18 )تهران: بنیاد دایره المعارف اسامی،1393(، ص505.
Bruce Stanley, “Diarbakir,” Cities of Middle East and North Africa (United States: ABC. CLIO, 2007), 

pp. 127, 131.
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به میان آورده  اند.20 در حالی که، در منابع فتوحات اسللامی، اشاره ای به وجود کردها در این مناطق 
نشللده اسللت.21 در نمونه ای دیگر، جمال نبََز، بر مبنای مسیحی بودن شهر ادسا/ اورفا در دورۀ قبل 
از اسللام، مسللیحیّت را »آیین بسیاری از کردها در دورۀ پیش از اسام،« دانسته است.22 همچنین، 
در بسللیاری از پژوهش هایی نیز که با موضوع »منشللاء کردها« صورت گرفته است، می توان فقدان 
یک رویکرد تاریخیِ فرایندنگر را تشخیص داد. در این پژوهش ها قومیّت، نژاد، یا مردمانی با عنوان 
»کُرد،« همانند پدیده ای »حادث« که از یک زمانی به بعد با معنای کنونی وجود داشللته، ماحظه 
می شللود. برای نمونه می توان به مقاله ای از فردیناند هِنربیچلر اشللاره کرد که با استفاده از داده های 

دی ان ای در جستجوی ریشه نژادی واحدی برای کردهاست.23 
ب: رویکرد دوم، اشاره به معنای متفاوت واژه کُرد در منابع

در مقابللل رویکرد بالا که حاکی از به کارگیری اطاعللات منابع تاریخی با درک امروزین ما از 
مفاهیم کُرد و کردستان در پژوهش هاست؛ رویکرد دیگری وجود دارد که به احتمال درک و کاربرد  
متفاوت منابع از واژه و مفهوم کّرد، اشللاره دارد. این دیدگاه که بیشللتر توسط برخی از مستشرقین و 
کردشناسللان مطرح شده، تاکنون به صورت مسللتقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و تنها 
در لابه لای برخی کتاب ها و آثار، اشللاراتی پراکنده به آن شللده است. با این حال دیدگاه مذکور را 

می توان در قالب دو نظریۀ زیر صورتبندی کرد:
)1(: نظریۀ کوچ نشینان و کوچ نشینان ایرانی 

)2( نظریۀ تعمیم و اشتباه
بر اساس نظریۀ نخست، واژه کُرد در منابع قرون نخستین اسامی معنی و مفهوم قومی نداشته و به 
همه کوچنشینان، صرف نظر از این که از لحاظ تباری و زبانی با کردهای امروزی پیوندی داشته باشند یا 

20. یاسمی، ص 176 بدین گونه از فتح جزیره و شهرهای آن به وسیله مسلمانان، سخن گفته است: »اما فاتح کردستان سردار 
دیگر عرب موسللوم به عیاض بن غنم اسللت که با اجازۀ عمر بن خطاب و امر سللعد بن ابی وقاص در سللال 18 هجری شروع به فتح 
جزیره نمود و شللهرهای رها و نصیبین و ماردین و دیاربکر را فرو گرفت و سللپاهی به تسللخیر ماطیه روانه کرد...«؛ همچنین  برای 

دریافت های مشابه سایر محققان در این باره، نک: زکی ، ص128-124؛ مرعی، ص130-132.
21. نک: محمد بن عمر واقدی، فتوح الجزیره و الخابور و دیاربکر و العراق، تحقیق عبدالعزیز فیاض حرفوس )دمشق: دارالبشائر، 
1417/ 1996(، ص 177-171؛ باذری، ص 185-172؛ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج4، تحقیق محمد ابوالفضل 

ابراهیم ) بیروت: دارالتراث، 1967/1387(، ص56-53؛  ابن اعثم کوفی، ج1، ص 249-259. 
22. نک: 

Jemal Nebez, The Kurds: History and Culture, translated into English by Hanne kuchler (London: WKA 
publication, 2004), p.14.

23. Ferdinand Hennerbichler, “The Origins of Kurds,” Advances in Anthropology, 2012, vol. 2, pp. 64-79.
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نه، اطاق می شده است. البته گاهی نیز این نظریه به این صورت تعدیل شده است که نام »کُرد« تنها  
به آن دسته از کوچ نشینانی اطاق می شده است که به زبانی ایرانی)غیر از عربی یا ترکی( سخن می گفتند 
و در محدودۀ کوهستان های زاگرس می زیستند.24 در مقابل، نظریۀ »تعمیم و اشتباه« بر آن است که لفظ 
کُرد در اصل دلالت قومی داشللته و به گروهی که از لحاظ زبانی، تباری، و فرهنگی با کردهای امروزی 
پیوند داشللتند، اطاق می شده اسللت. اما، از آنجایی که شیوۀ معیشت کوچروی در میان کردها غلبه تام 
داشت، منابع این واژه را تعمیم داده و یا در اثر دریافت اشتباه، به سایر اقوامی که شیوۀ معیشت مشابهی 
داشللتند، تسللری داده اند.25 با این حال، این دسته از محققان هم به شرح و بسط مسئله و به طریق اولی 
بررسللی فرایند تحول معنایی واژه کُرد در منابع، نپرداخته اند. برای نمونه مکنزی در پژوهشی با موضوع 
اصلیِ »منشللاء کردها«، کاربرد لفظ کُرد به معنای کوچنشین در قرون نخستین اسامی و معنای قومیِ 
آن در دوره معاصر را یادآور شده. اما، به بررسی شواهدی دال بر معنای کوچ نشین واژه کُرد در گذشته یا 

موارد نقیض آن نپرداخته و توضیحی هم در مورد فرایند تغییر معنایی آن، ارائه نمی دهد.26

محور دوم، کاربردهای مختلف واژه کرد در منابع
الف: کرد در معنای کوچ نشین 

همان گونلله که برخی محققان مطرح کرده اند، شللواهد و قرائنی وجود دارد که نشللان می دهد، 
لفظ کُرد در منابع دورۀ اسللامی، گاهی بیللش از آن که مانند عصر حاضر بر یک گروه قومی یا 
اساف آن ها دلالت کند، بر دارندگان شیوۀ معیشت خاصی ل کوچنشینی ل دلالت می کرده است. 
روشللن ترین اشللاره از این دست، گزارشی اسللت که طبری)متوفی 310ق( و پس از او مورخان 
دیگر، نقل کرده اند و بر طبق آن کردها، »اعراب سرزمین فارس« خوانده می شدند.27 این اشاره، 

24. ریچارد ن. فرای، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا ) تهران: سروش، 1358(، ص127-128. 
V. Minorsky, “Kurd,” Encyclopedia of Islam, V. 5 (Leiden, 1986), p. 449.  

25. بنگرید: برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسامی، ترجمه جواد فاطوری و مریم میر احمدی،ج1)تهران: انتشارات 
علمی و فرهنگی، 1373(، ص،436.435؛ ارشللاک بولادیان، الاکراد فی حقبه الخافه العباسللیه، ترجمه الکسللاندر کشیشیان )بیروت. 

اربیل: دار فارابی ل  دار آراس، 2013(، ص 62، 86-87. 
26 ..نک:

D. N. Mackenzie, “The Origins of Kurdish,” Transactions of the Philological Society, 1961, pp. 68, 86.  

27. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج1، ص 242-241؛ همو، جامع البیان فی التفسللیر القرآن، ج18، تحقیق احمد محمد شللاکر 
)بی جا: مؤسسلله الرسللاله،200/1420(، ص 465؛ ابونعیم اصفهانی، تاریخ اصبهان او اخبار اصبهان، ج1، تحقیق سللید حسن کسروی 
)بیروت: دار الکتب العلمیه، 1410/ 1990(، ص 25؛ عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمان بن عطیه، المحرر الوجزیز فی تفسللیر الکتاب 

العزیز،  ج4، تحقیق عبدالسام عبدالشافی محمد )بیروت: دار الکتب العلمیه، 1422(، ص 88.
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با توجه به معنی دیگر واژۀ »اعراب« که به بادیه نشللینان عربسللتان اطاق می شده است،28 به 
این معنی اسللت که کُرد به کوچنشللینان و صحراگردان سللرزمین فارس)ایران(، گفته می شده 
است. همچنین به گفتۀ حمزه اصفهانی)قرن چهارم( ایرانیان قدیم، دیلمیان یا کوهنشینان شمال 
ایران را، »اکرادِ طبرسللتان« و اعراب را »اکرادِ سورستان« )بین النهرین، سوریه( می خواندند.29 
در قرن اول هجری »اکراد طبرسللتان« یا دیلمیان، هر سللال از سللرزمین های کوهستانی خود، 
حماتی را به سللرزمین هایی که مسلللمانان فتح کرده بودند، انجام می دادند.30 عاوه بر این، در 
موارد متعددی، از وجود کردها در مناطقی یاد شللده است که به آسانی نمی توان آن را بر مبنای 
پراکندگللی عنصللر قومی کُرد در آن زمللان توجیه کرد. از جمله، از وجود کردها در قُهِسللتان،31 
سیسللتان،32 و میان لشللکر امیر زیاری گرگان یا امرای سللامانی ماوراالنهر، 33 یاد شده است. به 
گفتلله اصطخری)متوفی 346ق( که ابللن حوقل)متوفی 367ق( و یاقوت حموی)متوفی 626ق( 
نیز نقل کرده اند، در اطراف شهرها و بیابان های قُهستان، کردها و شترداران و رمه داران زندگی 
می کردند.34 بدین ترتیب، لفظ کُرد به رمه دار و گله دار عطف داده شللده است. در قرن ششم نیز 
ادریسی  قُفص های کرمان را ل که مردمی کوه نشین بودند و به زبانی خاص خود که متفاوت از 
فارسی یا زبان مردم کرمان بود، سخن می گفتند ل صنفی از اکراد کوچنشین خوانده است که به 

رمه داری اشتغال داشتند.35 
همچنیللن، منابللع در موارد زیادی لفظ کُللرد را در کنار الفاظ و واژه هللای دیگری که دال بر 

28. گزاویه دو پانول، تاریخ ارض الاسللام، تعریب معاویه سللعیدونی ) تونس: دار الغرب الاسامی، 2008(، ص41؛ جواد علی، 
المفصل فی التاریخ العرب قبل الاسام )بغداد: جامعه بغداد، 1413/ 1993(، ج1، ص 24، ج4، ص 287.

29.  حمزه اصفهانی،  سنی ملوک الارض و الانبیاء )بیروت:دار المکتبه الحیاه، بی تا(، ص 180.
30. حسللن بن محمد بن حسللن قمی، تاریخ قم، ترجمه حسللن بن علی بن عبدالملک قمی، تحقیق محمد رضا انصاری )قم: 

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1385(، ص 730-731.
31.  ابراهیم بن محمد اصطخری، مسللالک الممالک )بیروت: دار صادر، 1927(، ص 274؛ محمد ابن حوقل، صوره الارض، ج2 

)بیروت: دار صادر، 1938(، ص 446.
32 .احمد بن محمد بن ابی بکر ابن خلکان،  وفیات الاعیان و انباء اهل الزمان، ج1 )بیروت: دار صادر، 1900(، ص 175.

33. ابوالشرف ناصح جرفادقانی،  ترجمه تاریخ یمینی، تصحیح جعفر شعار )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1374(، ص 189، 
.286 ،243

34. اصطخللری، ص 274؛ ابللن حوقل، ج2، ص 446؛ یاقللوت حموی،  معجم البلدان، ج4 )بیللروت: دار صادر، 1995(، ص 
.416

35.  محمد بن محمد ادریسی، نزهه المشتاق فی اختراق الآفاق، ج1)بیروت: عالم الکتب، 1409(، ص440-441.  
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شیوۀ معیشللت بودند، به کار برده اند. از جمله، جاحظ )متوفی 255ق( کردها و »ساکنین کوه ها« 
را در کنار »سللاکنان جزایر بحِار«  به عنوان شیوه های مختلف معیشت،36 و منبع دیگری  متعلق 
بلله اوایللل قرن پنجم، »اکراد« را در کنار »رعایا و عللوام و اهل بازار« که مفاهیمی دال بر طبقه 
اجتماعی و شللیوه معیشت هستند، آورده اسللت.37 در گزارشی هم که دینوری)متوفی 282ق( در 
مورد ساسللان، نیای سلسلللۀ ساسانی نقل کرده اسللت، واژه کُرد متردادف شبانکاره آمده و گفته 
شللده که وی به دلیل این که مدتی در میان کردها در کوهستان زندگی کرده بود، ساسان کُرد یا 

ساسان چوپان نامیده می شد.38
از لحللاظ زمانللی، گزارش هایی که بللر کاربرد مفهوم کرد به معنی کوچ نشللین، کوه نشللین، 
صحراگرد، شللبانکاره و... دلالت دارند، اکثراً به بازۀ زمانی قرن اول تا ششللم هجری تعلق دارند. 
البتلله، برخی منابع مانند نویللری )متوفی 733ق( و ابن خلدون )متوفللی 808ق(، در قرون بعد و 
در روایللت حملۀ سلللطان  محمد الجایتو )حک: 716-703ق(  به گیان، از اکراد گیان سللخن 
رانده اند.39 این گونه گزارش ها، به ویژه از آن جهت که خاسللتگاه نویسللندگان آن ها دور از منطقه 
بوده است، ممکن است تحت تأثیر گزارش های قدیمی تر کوهنشینان گیان را کُرد خوانده باشند. 
گاهی نیز نوشته های متأخر، مطالب منابع چند قرن نخست اسامی را که دال بر معنی کوچنشین 
برای لفظ کُرد هستند، تکرار کرده اند.40 اما، به طور تقریبی می توان اظهار داشت که منابع از قرن 
هفتم به بعد، مطالب جدیدی که صراحتاَ یا با قرائن آشللکاری دال بر معنی کوچنشللین برای واژه 

کُرد داشته باشد، ندارند.

36. جاحظ، البیان و التبیین، ج1 )بیروت:دار و مکتبه الهال، 1423(، ص 130.
37. ابوسللعد الآبی، نثرالدر فللی المحاضرات، ج7، تحقیق خالد بن عبدالغنی محفوظ )بیللروت:دار الکتب العلمیه، 1424/ 2004(، 

ص 33.
38. ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، اخبار الطوال ، تحقیق عبدالمنعم عامر )قم: منشورات الرضی، 1368(، ص 27.

39. شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب نویری، نهایه الارب فی فنون الادب، ج27 )قاهره:دار الکتب و الوثائق القومیه، 1423(، 
ص 417؛ عبدالرحمللان بن محمد ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج5، تحقیق خلیل شللحاده )بیروت: دارالفکر، 1408/ 1988(، ص 

.619
40. محمد بن عبدالمنعم حمیری، الروض المعطار فی خبر الاقطار، تحقیق احسان عباس )بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، 1984(، 
ص 494؛ بدرالدین  البعلی، المنهج القویم فی اختصار » اقتضاء الصراط المسللتقیم لشللیخ الاسام ابن تیمیه« )مکه: دار الفوائد للنشر و 

التوزیع، 1422(، ص 67.
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کاربردهای واژه 
کرد

نشانه های معناییمنابع

به معنای الف:
کوچ نشین

آوردن واژه کرد در ردیف مفاهیم دال بر شیوه معیشتجاحظ)متوفی 255 ق(

به کاربردن لفظ کرد مترادف با کوچنشین و شبانکارهابوحنیفه دینوری )متوفی 282ق(

کردها، اعراب)کوچ نشینان( فارس خوانده شده اندطبری)متوفی 310 ق (
به کاربردن لفظ کرد مترادف با کوچ نشین و شبانکاره

واژه کرد به رمه دار و کوچ نشین عطف داده شدهاصطخری )متوفی 346 ق(
صحراگردان خراسان و قهستان کرد خوانده شده اند  

حمزه اصفهانی )متوفی بعد از 
350ق ق(

اعراب، کردهای)کوچ نشینان( سورستان )بین النهرین( 
خوانده شده اند

واژه کرد به رمه دار و کوچ نشین عطف داده شده- ابن حوقل )متوفی بعد از 367ق(
صحراگردان خراسان و قهستان کرد خوانده شده اند

آوردن واژه کرد در ردیف مفاهیم طبقاتی و دال بر شیوه ابو سعد آبی)متوفی 421 ق(
معیشت

کردها اعراب)کوچ نشینان( فارس  ابونعیم اصفهانی )متوفی 430ق(
نکته: تکرار گزارشی که پیشتر در برخی منابع مانند 

طبری آمده است
قومی از کوه نشینان و کوچ نشینان کرمان، کرد خوانده ادریسی )متوفی 560 ق(

شده اند

از کردها در میان لشکر برخی امرای ماوراءالنهر یاد شده جرفادقانی )متوفی بعد از 603ق(
که احتمالَا منظور اقوام کوچنشین است.

نکته: محتوای گزارش در مورد قرن چهارم است

از کردها سیستان یاد شده که احتمالَا منظور اقوام ابن خلکان ) متوفی 681ق(
کوچ نشین است.

نکته: محتوای گزارش در مورد قرن پنجم است

 کوه نشینان گیان کرد نامیده شده اندنویری )متوفی 733 ه.ق(
نکته: احتمالا تحت تاثیر منابع متقدم

کوه نشینان گیان کرد نامیده شده اندابن خلدون )متوفی 808 ق(
نکته: احتمالا تحت تاثیر منابع متقدم
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ب: کرد به عنوان گروهی قومی
در کنار نمونه هایی که حاکی از کاربرد مفهوم کرد به معنی کوچ نشین است، گزارش هایی نیز وجود 
دارد که نشللان از فهم و کاربرد منابع از واژه کُرد به مثابه یک گروه قومی دارد. این امر در بسللیاری 
از روایت هایی که در مورد اصل و منشاء کردها/ اکراد، نقل می شد، انعکاس یافته است. روایت های 
مذکور با وجود داشللتن جنبه افسللانه ای و اختافات محتوا جملگی منشاء و تبار واحدی برای کردها 
قائل هسللتند. برای نمونه، روایت هایی که منشللاء عربی یا ایرانی دارند، کردها را فرزندان شخصی 
اسللطوره ای به نام کُرد بن مرد بللن صعصعه بن هوازن، یا حاصل آمیزش اجّنه با کنیزان سلللیمان 
بن داوود و یا از نسللل نجات یافتگان از دسللت ضحاک دانسللته اند.41 اما، اشارات روشن تری را که 
ناقض فرضیه »معنای کوچ نشللینِ لفظ کُرد« و نشللان دهندۀ عدم ارتباط مطلق بین مفهوم کُرد و 
کوچ نشینی است را می توان در گزارش هایی یافت که از حضور کردها در ترکیب جمعیتی شهرهایی 
مانند کرمانشاه، حلوان، سنجار،  و اربیل حکایت دارد.42 در قرن هفتم یاقوت حموی در مورد ترکیب 
جمعیتی اربیل که از شللهرهای معتبر آن زمان بود، نوشللته است که ساکنان شهر »کردهای عرب 
شده« هستند.43 اشاره اخیر، احتمالَا بدون آن که لزوماً استحالۀ  کامل در قومیت عرب را برساند، تنها 
به معنی آشللنایی برخی از سللاکنان کُرد اربیل با زبان عربی و منحصر به گروهایی از علما و فضا 
که با وی دیدار کرده اند، باشد. همو از شاعری انوشیروان نام در اربیل نام برده که به طریق هزل و 
مطایبه واژه های کُردی و عربی را در شعر به هم می آمیخت.44 منبع دیگری نیز در همین دوره )قرن 
7(، اربیل را »حضاره باد الاکراد« به معنی »شهرِ سرزمین کردها« خوانده است.45 در مورد سِنجار 
نیز که بین قرن چهارم تا هشتم شهری آباد و پر رونق بوده،46 بر اساس اطاعات ابن بطوطه که در 

41. نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب، تحقیق محمد تقی دانش پژوه )تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1357(، ص41؛ 
ابوحنیفه دینوری، ص5، 6؛  ابوالحسللن علی بن حسللین مسعودی، مروج الذهب، ج2، تحقیق اسعد داغر )قم: دار الهجره، 1409(، ص 

.99
42.  احمد بن ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی، البلدان )بیروت: دار صادر، بی تا(، ص 74؛ یاقوت حموی، ، ج1، ص 138.

43. یاقوت حموی، ج1، ص 138.
44. همان.

45. ابوالحسن علی بن موسی ابن سعید مغربی، الغصون الیانعه فی محاسن شعراء المائه السابعه، تحقیق ابراهیم الابیاری )مصر: 
دارالمعارف،بی تا(، ص 75.

46. نک: ابن حوقل، ج1، ص 220؛ مقدسللی، ص 140؛ محمد بن عبدالله ابن بطوطه، رحله ابن بطوطه، ج2، تحقیق عبدالهادی 
تازی )ریاض: اکادیمیه المملکه المغربیه، 1417(، ص 85.
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قرن هشللتم از آن جا دیدار کرده، اکثر اهالی این شهر کُرد بوده اند.47 افزون براین،  برخی از منابع از 
کردهایی ذکر کرده اند که یکجانشین بوده و در روستاها به زراعت و کشاورزی اشتغال داشته اند.48

عدم ارتباط مطلق مفهوم کُرد با کوچ نشللینی و معنای قومی آن را، از آن جا نیز می توان دریافت 
که در منابع از بسیاری از فضا و علمای کُرد نام برده شده است که در مدارس معتبر سرزمین های 
اسللامی به درس و تدریس اشتغال داشته اند و یا مناصب مهمی مانند قضاوت را عهده دار بوده اند. 
این امر در مورد بحث حاضر از آن جا اهمیت می یابد که نشان می دهد  صفت »کُرد« یا »الکردی« 
که به فضای مذکور نسبت داده می شده است، به قومیت آن ها اشاره داشته است. زیرا، در صورتی 
کلله  این صفت دال بر شللیوۀ زندگی کوچروی می بود، مانند لفظ اعرابللی، کاربرد آن در مورد علما 
و فضللا و طاب و محققین، جایی نداشللت. در حالی که، برای نمونلله، عماد کاتب اصفهانی)قرن 
ششللم( بخشللی از کتاب خود را به ذکر کردهای دانشمند )الاکراد الفضاء( اختصاص داده،49 و ابن 
مستوفی) قرن هفتم ( از علما و فضای کُردی که در مدارس و نظامیه ها به درس و تدریس اشتغال 
داشتند، یاد کرده است.50 از جمله، کردهای دانشمندی که در منابع از آن ها با صفت »الکُردی« نام 
برده اند، می توان به ابوالحسن علی ابن احمد هَکاری ملقب به شیخ الاسام از فضای قرن پنجم،51 
عبدالملک بن درباس المارانی الکردی قاضی مصر در حدود سال  586ق،52 حسن بن محمد، معروف 
به ابوعلی الکردی، فقیه شللافعی اهل اربیل در قرن ششللم،53 یوسللف بن حسللن الزرزاری الکردی 
معروف به سللنجاری عالم شافعی قرن هفتم،54 و تقی الدین ابن صاح الکردی الشهرزوری )متوفی 
618ق( که ابن خلکان وی را از دانشللمندان عصر خود و از برجسته ترین »مشایخ اکراد« دانسته،55 

اشاره کرد. 

47. ابن بطوطه، ج2، ص 85.
48. ابو سللعید عبدالکریم بن محمد سمعانی، الانسللاب، ج11، تحقیق عبدالرحمان بن یحیی المعلمی الیمانی )حیدر آباد: مجلس 

دائر المعارف العثمانیه، 1382/ 1962(، ص 79؛ یاقوت حموی، ج1، ص 138، ج5، ص 408.
49 .عمادالدیللن کاتب اصفهانی، خریده القصر و جریده العصر، ج12، تحقیق محمد بهجه الاثری )بغداد: مطبوعات الجمع العلمی 

العراقی، 1955/1375(، ص 541.
50. مبارک بن احمد ابن مستوفی، تاریخ اربل، ج1، تحقیق سامی بن السید خماس صقار )عراق: دار الرشید، 1980(، ص 367.

51. ابن خلکان، ج3، ص 345.
52. جمللال الدین ابوالحسللن علی بن یوسللف قفطی، انباء الرواه علللی انباه النحاه، ج3 )بیروت: المکتبلله العنصریه، 1424(، ص 

.192
53.  محمد بن سعید ابن دبیثی، ذیل تاریخ مدینه السام، ج3 )بیروت: دار الغرب الاسامی، 1427(، ص 123.

54. قفطی، ج1، ص 474.
55. ابن خلکان، ج3، ص 243.
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افللزون بللر این، منابع بارها واژه کُرد را در کنللار واژگان و مفاهیم دیگری که جنبه قومی دارند، 
به کار برده اند. در قرن سللوم، مؤلف کتاب اخبار دولت عباسللی در اشاره به اصالت )قومی( ابومسلم 
خراسللانی، شللنیده های مختلفی را که حاکی از آن بود که وی از اهالی خراسللان، یا  از عرب ها، یا 
از کُردها اسللت، نقل کرده اسللت.56 در قرن چهارم نیز ابن مسللکویه از وجود کردها به همراه گیل 
و دیلللم و ترک ها و عرب ها، در لشللکر عضد الدوله دیلمی خبر داده و بدیللن ترتیب کُرد را در کنار 
مفاهیم قومی دیگر و در ردیف آن ها آورده اسللت.57 نکتۀ شللایان توجه در آن جاست که، در مواردی 
به صراحت بین کردها و برخی از اقوام کوچ نشللین و کوه نشللین دیگر، که در گزراش های دیگر به 
دلایلی مانند »تعمیم« نام کُرد بر آن ها اطاق شللده اسللت، تمایز گذاشته شده است. از جمله، ابن 
مسکویه به طور جداگانه از کردها و دیلمی ها نام برده و حتی از رویارویی کردها و دیلمی ها، سخن 
به میان آورده،58 و یاقوت حموی در قرن هفتم، ضمن آن که قفص های )قُفس( کرمان را در شللیوۀ 
معیشللت به کردها تشللبیه کرده، تلویحاَ به هویت جداگانۀ این دو اشاره دارد.59 پس از آن نیز منابع 
بارها کُرد را در ردیف مفاهیم قومی دیگر آورده اند.60 در قرن نهم، قلقشندی هنگامی که اقسام امم 
غیر عرب را بر می شللمارد از کردها نیز، همانند رومی ها و چینی ها و فُرس و قبطی ها و سریانی ها و 

ارمنی ها و... یاد کرده است.61
از لحاظ زمانی گزارش هایی که حاکی از معنی قومی واژه و مفهوم کرد است، از نخستین قرون 

اسامی تا پایان دورۀ مطالعه )قرن نهم( به چشم می خورد. 

56. اخبار الدوله العباسیه، تحقیق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبی )بیروت: دار الطلیعه، 1391(، ص 256.
57. احمد بن علی ابن مسکویه، تجارب الامم، ج7، تحقیق ابوالقاسم امامی )تهران: سروش، 1379(، ص 25، 26.  

58. همان، ج6، ص 66، 98.
59. یاقوت حموی، ج4، ص 380، ذیل »قفس« چنین آورده است:»القُفْسُ: بالضم ثم السکون، و السین المهملۀ، و أکثر ما یتلفّظ 
به غیر أهله بالصاد، و هو اسم عجميّ، و هو بالعربیۀ جمع أقفس، و هو اللئیم مثل أشهل و شهل، قال اللیث: القفس جیل بکرمان في 

حیالها کالأکراد یقال لهم القفس و البلوص.« 
60. نک: اسللماعیل بن علی  ابوالفداء، المختصر فی اخبار البشللر، ج1)مصر: المطبعه الحسللینیه المصریه، بی تا(، ص 82؛ نویری، 
ج1، ص 293؛ شمس الدین محمدبن احمد ذهبی، سیر اعام النباء، ج 43 )بی جا: مؤسسه الرساله، بی تا(، ص 202؛ احمد بن علی بن 
احمد، ابن حجر عسقانی ، الدرر الکامنه فی اعیان المائه الثامنه، ج1، تحقیق محمد عبدالمعید ضان )حیدر آباد: مجلس دائره المعارف 

العثمانیه، 1392/ 1972(، ص 506. 
61.  احمد بن عبدالله قلقشللندی، صبح الاعشللی فی صناعه الانشاء، ج1، تحقیق محمد حسین شمس الدین )بیروت: دار الکتب 

العلمیه، بی تا(، ص 420.
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کاربردهای 
واژه کرد

نشانه های معناییمنابع

در معنای ب:
قومی

مؤلف نهایه الارب فی اخبار 
الفرس و العرب )قرن دوم(

قائل شدن تبار مشترک برای کردها

اشاره به حضور کردها در ترکیب شهری یعقوبی )متوفی 284 ق(
کرمانشاه و حلوان و صیمره

قائل شدن تبار مشترک برای کردهاابوحنیفه دینوری )متوفی 282ق(

مؤلف اخبار الدوله العباسیه) قرن 
سوم(

آوردن کرد در ردیف مفاهیم قومی دیگر

قائل شدن تبار مشترک برای کردهامسعودی )متوفی 346 ق(

اشاره به کردهای یکجانشینسمعانی )متوفی 562 ق(

عماد کاتب اصفهانی )متوفی 
597ق(

اشاره به علما و دانشمندان کرد

اشاره به کردهای شهرنشین در اربیل ،کردهای یاقوت حموی )متوفی 626 ق(
یکجانشین در اطراف اربیل

اشاره به کردهای یکجانشین در روستاهای  هکاری
اشاره به زبان کردی

اشاره به علما و دانشمندان کردابن مستوفی )متوفی 637 ق(

اشاره به علما و دانشمندان کردقفطی )متوفی 646 ق( 

اشاره به علما و دانشمندان کردابن خلکان )متوفی 681 ق(
آوردن کرد در ردیف مفاهیم قومی دیگر

اربیل را شهر سرزمین کردها  نامیده استابن سعید مغربی )متوفی 685ق(

آوردن کرد در ردیف مفاهیم قومی دیگرابوالفداء )متوفی 732 ق(

آوردن کرد در ردیف مفاهیم قومی دیگرنویری )متوفی 733 ق(

آوردن کرد در ردیف مفاهیم قومی دیگرقلقشندی )متوفی 841 ق(

ج: غلبه زندگی کوچ نشینی در میان کردها
در منابع دورۀ مطالعه، اشللاراتی وجود دارد که اگرچه لزوماَ به معنای مترادف بودن اصطاح کُرد با 
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کوچ نشللین نیست. اما، نشان دهنده غلبۀ این شیوۀ معیشللت در میان کردها است. این امر حتی در 
روایت های افسانه آمیزی که در بارۀ اصل و منشاء کردها نقل  شده، انعکاس یافته است. در تمام این 
روایت ها، کردها اعقاب مردمانی دانسته شده اند که به دلایل مختلف به میان صحراها و کوهستان ها 
افتللاده و در آن جللا توالد و تکاثر پیدا کرده اند.62 دینوری ضمن نقل روایتی ایرانی که در آن کردها از 
نسللل نجات یافتگان از دسللت ضحاک دانسته شده اند، افزوده است که اینان از آن پس در صحراها 
و کوهستان ها منزل گزیده و به شهرها و روستاها نزدیک نمی شدند.63 همچنین، برخی از گزارش ها 
به عدم سللکونت کردها در مناطق شللهری، حتی در نواحی که از کانون های جمعیتی آن ها به شمار 

می رفت، اشاره دارند. 
در قرن چهارم در مورد شهر سلماس که جزء شهرهای ارمنیه تقسیم بندی می گردید، گفته شده 
که در اطراف شللهر در هر سو کردها، زندگی می کنند64 و بدین ترتیب به جدایی ترکیب قومی شهر 
سلللماس و مناطق پیرامونی آن که کُرد بودند، تلویحاً اشللاره شده است. منبعی دیگر در قرن هفتم 
نیللز در مورد یکی دیگر از شللهرهای ارمنیه که عرب ها آن را »حللدث«، کردها »هیت« و ارمنی ها 
»کینوک« می نامیدند، خاطرنشللان کرده که اهالی شهر از ارمنی های اهل ذمّه هستند و در پیرامون 
شللهر کُردها با رمه هایشان به سللر می برند.65 مسعودی )قرن چهارم( هنگامی که اقوام کوچ نشین و 
صحراگرد سرزمین های اسامی را بر می شمارد،  از کردها هم مانند عرب و بلوچ و کوچ و قفص های 
کرمان و بربر های شللمال آفریقا، یاد کرده اسللت.66 در مواردی نیز به دلیل اشتهار کردها به زندگی 
کوچ نشینی، منابع اقوام غیر کُردی را نیز که شیوه معیشت مشابهی داشتند، به کردها مانند می کردند. 
از جمله ابن رُسته )قرن سوم( از قومی صحراگرد در اطراف یکی از شهرهای رومی سخن گفته که 
»مانند کردها« با اغنام شان در صحرا های اطراف به سر می بردند.67 اصطخری )قرن چهارم( برخی 
از مردم بدوی حوزۀ رود سند و مهران را در شیوۀ معیشت به کردها تشبیه کرده68 و منبع دیگری در 
قرن پنجم گروهی از مردم هند را که در دریاها و جزایر با مسلللمانان می جنگیدند، احتمالا به دلیل 

62. نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب، ص41؛ مسللعودی، مروج الذهب، ج2، ص 99؛ عبدالله بن عبدالعزیز بکری، المسللالک 
و الممالک، ج1، تحقیق آدریان فان لیون، اندری فیری )بیروت: دار الغرب الاسامی، 1992(، ص 343.

63. ابوحنیفه دینوری، ص 4، 5.  
64.  محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم )بیروت: دار صادر، بی تا(، ص 377.

65 .عمر بن احمد ابن عدیم، بغیه الطلب فی تاریخ حلب، ج1، تصحیح سهیل زکار )بیروت: دار الفکر، بی تا(، ص 239.
66.  علی بن حسین مسعودی، التنبیه و الاشراف، تحقیق عبدالله اسماعیل الصاوی )قاهره: دار الصاوی، بی تا(، ص 78.

67. احمد بن عمر ابن رسته، الاعاق النفیسه )بیروت:دار صادر، 1892(، ص 128.
68. اصطخری، ص 180.
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متصف بودن به صفاتی مانند جنگ جویی و شجاعت و یا راهزنی که لازمه شیوۀ معیشت کوچ نشینی 
است، به منزلۀ کردها دانسته است.69 یاقوت حموی )قرن هفتم( نیز هنگام معرفی قفص های کرمان 
آن ها را قومی»مانند کردها« دانسته است.70 این گونه گزارش ها، عاوه بر آن که نشان دهنده اشتهار 
کردها به کوچ نشینی است، بیانگر آن است که بین مفهوم کُرد و کوچ نشینی ارتباط مطلق و جدایی 
ناپذیری وجود نداشته است. زیرا، در تشبیه اقوام کوچ نشین دیگر به کردها، همزمان هویت جداگانه 

آن ها نیز نهفته است. 

محور سوم، تحدید مفهوم کرد از قرن هفتم
الف: تفیک اقوام کوچنشین از کُرد

منابع چند قرن نخست اسامی  از ساکنین کوچ نشین سرزمین هایی مانند لرستان، خوزستان، فارس، 
و کرمللان بللا عنوان کُرد یاد کرد ه اند. برخی از محققان،  مانند اشللپولر که قائل به نظریۀ » تعمیم و 

اشتباه« منابع هستند، بر این باورند که:
بسیاری از قبایل متعدد کردی که از آن ها در غرب ایران نام برده می شود، نباید جزءکردان به شمار آورد. 
زیرا، بیشللتر آنان فقط )مثل لرها( قبایل و ایات مهجور و از نظر فرهنگی و غیره عقب افتاده ای بودند 
که زبان آن ها به نحوی کهنه بوده، و در نتیجه با زبان »فارسی نو« برابری نمی کرده است. ایشان را از 
این رو کُرد نامیده اند که کسللی زبان ویژۀ آن ها را نمی شناخته است و همین قدر می دانسته اند که زبان 

آنان متعلق به گروه زبان ها ایرانی می باشد.71
با وجود این، منابع رفته رفته بین کردها به معنی قومی و اخصِّ آن و برخی از اقوام دیگری که 
به دلایلی مانند دارا بودن شیوۀ معیشت کوچ نشینی، کُرد خوانده می شدند، تفکیک قائل شدند. پس 
از آن  اقللوام مذکللور که پیش تر تنها با عنوان کُرد از آن ها یاد می شللد، در نتیجۀ افزایش اطاعات 
جغرافیایللی منابع، با نام های ویژه و جداگانه وارد تاریخ شللدند. در قرن چهارم مسللعودی از »لریه/ 
لرها« به عنوان یکی از طوایف کردهای فارس نام برده اسللت.72 پس از آن نیز، منابع به دفعات از 

69. ابواحسن علی بن اسماعیل ابن سیده، المحکم و المحیط الاعظم، تحقیق عبدالحمید هنداوی، ج10)بیروت:دار الکتب العلمیه، 
2000(، ص 11.

70. یاقوت حموی، ج4، ص 380.
71. اشپولر، ج1، ص 436.

72. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص 78.
Minorsky, “Kurd,” Encyclopedia of Islam, V. 5, p. 821.  
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لرهللا، البتلله به عنوان یکی از طوایف کُرد، یاد کرده اند. در قرن هفتم، یاقوت حموی لرها را طوایفی 
از اکراد می داند که در بین کوه های اصفهان و خوزسللتان زندگی می کنند.73  ابن عبری هنگام ذکر 
وقایع زمان ایلخانی ارغون)683-690ق(، از طایفه ای از کردها در کوه های خوزسللتان ذکر به میان 
آورده که لرُ/ لور خوانده می شدند.74 این گونه گزارش ها، هر چند لرها را از کردها تفکیک نکرده اند، از 
آن جهت که نمایانگر رواج نامی ویژه برای برخی از مردمان کوچ نشین و کوه نشین زاگرس هستند، 
اهمیت دارند. همچنین، همان طور که اشاره شد، گزارش هایی نیز که برخی از اقوام کوچ نشین را به 
کُللرد مانند می کنند، مثل حازمی همدانی در قرن ششللم که لرها و یاقوت حموی در قرن هفتم که 
قفصهای کرمان را  مردمی مانند کردها دانسللته اند،75 به طور ضمنی به معنای تفکیک این مردمان 
از کُرد اسللت. اما روشللن ترین شواهد از این دست را در قرن هشللتم و در کتاب دائره المعارف گونۀ 
ابن فضل الله عمری می توان یافت. نویسللنده در این کتاب فصلی جداگانه را به ذکر مملکت جبال 
اختصاص داده و در ذیل آن به طور جداگانه از کردها، لرها، شللول ها، و شللبانکاره سللخن به میان 
آورده است.76 در بخش مربوط به کردها، عمری لیست حدود 20 قبیله کرد را که در جغرافیای بین 
بخش هایی از سللرزمین جزیره و همدان می زیسللتند، ذکر کرده اسللت.77 اما، با ذکر لرها و شول و 
شللبانکاره در بخش های جداگانه، به روشللنی این اقوام کوچ نشین زاگرس را از کردها تفکیک کرده 
اسللت.78 همچنین، شبانکاره ای نیز در قرن هشللتم، هنگام روایت چگونگی قدرت یافتن اتابکان لر 
بللزرگ که از کردهای شللام بودند، از رویارویی کردها با شللول ها و لرهللا در جریان قدرت یابی این 
خاندان، سللخن گفته اسللت.79 همو در مورد یکی از پادشاهان جایری، با اظهار این که آذربایجان و 
کردسللتان و لر کوچک را در تصرف دارد،80 بین لرسللتان و کردسللتان از سویی و لر و کرد از سوی 

73. یاقوت حموی،ج5، ص 16.
74 .غریغوریوس الملطی المعروف بابن عبری، تاریخ مختصر الدول،تحقیق انطوان صالحانی الیسوعی )بیروت: دار الشرق، 1992(، 

ص 298.
75. ابوبکر بن محمد بن موسی حازمی همدانی، الاماکن او ما اتفق لفظه و افترق مسماه من الامکنه، تحقیق حمد محمد الجاسر 

)بی جا: دار الیمامه للبحث و الترجمه و النشر، 1415(، ص 800.
76. احمد بن یحیی ابن فضل الله عمری، مسالک الابصار فی ممالک الابصار، ج3 ) ابوظبی: المجمع الثقافی، بی تا(، ص 255.

77. ابن فضل الله عمری، ج3، ص276-259؛
Minorsky, “Kurd,” Encyclopedia of Islam, V. 5, p. 456.  

78. ابن فضل الله عمری، ج3، ص 277-285.  
79. نک:محمللد بن علی بن محمد شللبانکاره ای، مجمع الانسللاب، ج2، تحقیق میر هاشللم محدث )تهللران: امیر کبیر، 1381(، 

ص206-207. 
80. شبانکاره ای، ج2، ص 313.
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دیگر، تفکیک قائل شده است. حتی بدلیسی نیز در میان خاندان های حکومتگر کرد، نامی از ملوک 
شبانکاره نبرده است81 و در مورد لرها نیز که در ابتدای شرفنامه نام آن ها در کنار کُرمانج و کَلهُر و 
گوران به عنوان چهار عنصر تشللکیل دهنده »اکراد« آمده اسللت،82 می توان تمایز ظریفی را یاد آور 
شد. زیرا، بدلیسی در مورد سایر طوایف و خاندان های کُرد، به مناسبت های مختلف از آنان به عنوان 
کُرد نام برده،83 اما، در بخش جداگانه ای که به ذکر حکام لرسللتان اختصاص داده اسللت، همه جا از 
واژه لرُ برای اشللاره به این مردمان، حتی آن جا که سللخن از رویارویی با اقوام دیگر مانند ترکان و 

مغولان است، استفاده کرده است.84
تمایز قائل شللدن منابع بین کُرد و سایر مردمان کوچ نشللین زاگرس که به طور تقریبی از قرن 
هفتللم مصللداق یافت، باعث گردید که مفهوم کَرد که تا پیللش از آن عاوه بر اطاق بر یک گروه 
قومی، گاهی در شللکل تعمیم یافته و اصطاحی در معنای کوچ نشللین و مردمان کوچ نشین منطقۀ 

زاگرس به کار می رفت، منحصراَ بار معنایی قومی پیدا کند.
ب: رواج اصطاح کردستان

کردسللتان یا سللرزمینی که کردها در آن اکثریت دارند، اصطاحی جغرافیایی ل قومی اسللت. این 
اصطاح که به جغرافیای مشللخصی دلالت دارد، در ضمن بیانگر معنای قومی واژه کُرد نیز هست. 
زیرا، چنان چه کُرد به معنای دارندگان شللیوۀ معیشللت کوچ نشللینی، فهم شللود، نمی توان آن را به 

جغرافیای خاصی به نام کردستان محدود کرد.
منابع دورۀ اسللامی، پیش و پس از رواج اصطاح کردسللتان، از وجود کردها در سرزمین هایی 
مانند زوزان، ارمنیه، اخاط، آذربایجان، جبال، فارس و... خبرداده اند85 و یا از اصطاحاتی مانند، زموم 
الاکراد86جبال الاکراد87، باد الاکراد88، ارض الاکراد، موضع الاکراد، و... برای اشاره به مناطقی که 

81. Minorsky, “Kurd,” Encyclopedia of Islam, V. 5, p. 450.
82.  شرفخان بدلیسی، شرفنامه، ج1، تحقیق ولادیمیر ولییامینوف )تهران: اساطیر، 1377(، ص 13.

83. بدلیسی، ج1، ص 19، 22، 55، 107، 146، 154، 158، 162، 175، 191، 204، 210، 221، 222، 224، 252، 270 .
84. همان، ج1، ص23، 30، 32، 33، 35، 36، 39، 55.

85.  Minorsky, “Kurd,” Encyclopedia of Islam, V. 5, p. 450.

86 .عبیدالله بن عبدالله ابن خردادبه، المسالک و الممالک )بیروت: دارصادر.افست لیدن، 1992(، ص 47؛ احمد بن محمدابن فقیه، 
البلدان، تصحیح یوسف الهادی )بیروت: عالم الکتاب، 1416(، ص 410.

87. نصللر بن عبدالرحمان اسللکندری، الأمکنلله و المیاه و الجبال و الآثار، ج2 )ریاض: مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسللات 
الاسللامیه، 1425(، ص 437؛ ابن فضل الله عمری، ج8، ص 267؛ یوسللف ابن تغری بردی، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، 
ج9 )قاهره: وزاره الثقافه و الارشاد القومی، المؤسسه المصریه العامه، 1392(، ص 173؛ احمد بن علی مقریزی، المواعظ و الاعتبار بذکر 

الخطط و الآثار، ج4 )بیروت: دار الکتب العلمیه، 1418(، ص 106.
88. مقریزی، ج4، ص 278.
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کردها در آن به سر می برند، استفاده کرده اند.89 اصطاحات اخیر لزوماَ بر جغرافیای مشخصی دلالت 
نمی کرد و در هیچ منبعی نیز حدود و مرزهای آن مشخص نشده است. بنابراین، در نظر، می توانست 
به مناطقی که سللاکنان آن شللیوۀ معیشت کوچ نشینی داشتند )مناطق عشللایری( نیز دلالت داشته 
باشللد. رواج اصطاح کردستان با وجود این که تا حدی با گسترش تاریخ نویسی فارسی مرتبط است 
)به دلیل پسللوند مکان سللاز »ستان« که در زبان فارسی کاربرد دارد(، از این لحاظ که به روشنی به 

جغرافیای مشخصی اشاره دارد، در ارتباط با بحث حاضر اهمیت می یابد.
به هررو، ظاهراً نخسللتین منبعی که نام کردسللتان در آن ذکر شللده یک منبع ارمنی است. متی 
رهاوی )مادتیوس اورهایتسللی( مورخ ارمنی که در قرن پنجم و ششللم هجری می زیست، در ضمن 
گزارش وقایع  سال 422 ق. شهر الرها/ اورفا نام کردستان را ذکر کرده است. وی به حدود کردستان 
)یا کردیسللتان( اشللاره نکرده، اما آن چنان که از گزارش وی برمی آید از کردسللتان، به طور خاص 
منطقه میافارقین را مد نظر داشته است.90 در میان منابع فارسی نیز حمدالله مستوفی در اوایل قرن 
هشتم، عاوه بر آن که نام کردستان را ذکر کرده، محدودۀ آن را نیز مشخص کرده است. البته در نزد 
حمدالله مستوفی کردستان نام یک واحد اداری است که مرکز آن قلعه وهار)بهار( در نزدیک همدان 
بوده و در زمان ایلخانی اولجایتو به سلللطان آباد چَمچَمال در نزدیک کوه بیستون کرمانشاه، منتقل 
شده است.91 شاید به همین دلیل وی بسیاری دیگر از مناطق سکونت کردها مانند جزیره، دیاربکر، 
اربیل، و برخی از مناطق ارمنیه و آذربایجان را خارج از محدودۀ کردسللتان آورده اسللت.92 عاوه بر 
این، برخی دیگر از منابع اواخر دورۀ ایلخانی نیز از کردسللتان نام برده اند. قاشللانی)متوفی 738ق(، 
در ذیل وقایع سللال 707ق. از قیام و ادعای مهدویت شللخصی به نام موسی کردستانی در کوه های 
کردسللتان خبر داده اسللت.93 شللبانکاره ای نیز به مناسبت های مختلف نام کردسللتان را ذکر کرده 
اسللت.94 در همین دوره، اصطاح کردسللتان حتی به برخی از منابع عربی ل مملوکی هم راه یافت. 
چنان چه، نویری )متوفی 733ق( از کشته شدن یکی از فرزندان امیر چوپان در »کردستان« خبر داده 

89. توفیق، ص 41-45.
90. بولادیان، ص 43؛ توفیق، ص 45.

91. حمدالله مستوفی، نزهه القلوب، به اهتمام گای لیسترانج )تهران:چاپخانه ارمغان، 1362(، ص107-108. 
92. نک: همان، ص100-106.  

93. عبدالله بن محمد قاشانی، تاریخ اولجایتو، تحقیق مهین همبلی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1384(، ص 76.
94. شبانکاره ای،ص 207، 299، 312-314.
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است.95 در دوره های بعد )تیموری تا صفوی، قرن 9 تا 11 هجری(، شاهد گسترش کاربرد اصطاح 
کردسللتان، هم از لحاظ دفعات تکرار آن در منابع و هم از نظر روشللن تر شدن مدلول جغرافیایی آن 
هستیم. در پایان این دوره )اوایل قرن یازدهم(، کتاب شرفنامه به عنوان نخستین تاریخ مختص به 
کرد و کردسللتان، به نگارش در آمد. بدلیسللی در شرفنامه محدودۀ کردستان را که نزد وی به مثابه  
تمام جغرافیایی است که قوم کُرد در آن اکثریت دارند، به روشنی ذکر کرده و محدودۀ وسیعی را از 
نزدیک خلیج فارس تا نزدیک خلیج اسللکندرون، کردستان نامیده است.96 بدلیسی طوایف و عشایر 
کُرد را به چهار عنصر کلی یعنی کُرمانج، گوران، کَلُهر، و لر، تقسیم و با وجود تفاوت در زبان و برخی 

آداب و رسوم، تمام آن ها را ذیل مفهوم کلی تر »کُرد« جای داده است.
در شرفنامه کردها با وجود پراکندگی سیاسی و تقسیم شدن بین دو امپراتوری صفوی و عثمانی 
و ده ها امارت و خاندان کُردی که بدلیسللی به آن ها اشاره کرد است، داری »وحدت و کثرت ذاتیه« 
دانسته شده97 و همچون  قوم یا کلیّت واحدی ماحظه می گردند که نیاز به نگارش گذشته و تاریخ 
آن ها وجود دارد. بدلیسی به روشنی  به احساس نیازی که به نگارش تاریخ کرد، احساس می گردید، 
اشللاره کرده است.98 همچنین، در شرفنامه بخشللی ذیل عنوان »اکراد ایران« وجود دارد که معنای 
آن قدری مبهم است99. نخستین چیزی که از این عنوان برداشت می شود، آن است که بدلیسی در 
ذیل این عنوان به خاندان ها و عشایر کردی که در قلمرو دولت صفوی قرار دارند، پرداخته است. در 
حالی که، وی خاندان های کردی را که در محدودۀ »کردستان« فرمانروایی داشتند، در ذیل عناوین 
خاندانللی یا منطقه ای، بدون توجه به این که در قلمللرو دولت صفوی یا عثمانی قرار گرفته اند، ذکر 
کرده  اسللت. نکتۀ مهم آن جاسللت که طوایفی که بدلیسللی ذیل عنوان اکراد ایران از آن ها سخن 
می گوید، به اتفاق طوایف کردی هستند که در زمان ها و دوره های مختلف از سرزمین کردستان به 
مناطق مرکزی و شرقی ایران مهاجرت کرده اند و بدلیسی به خاستگاه نخستین آن ها هم اشاره کرده 

95.  نویری، ج33، ص 254.
96. بدلیسی، ج1، ص13-14. 

97. همان، ج1، ص 416.
98. »چون...مشللاطگان عروس سللخن و طوطیان شکرسللتان اخبار نو و کهن در هیچ عصر و زمان احوال ولات کردسللتان و 
چگونگی حالات ایشان را بیان نکرده بودند و در این معنی نسخه مرتب ننوشته، به خاطر فاتر این ذره بی مقدار ساقط از درجه اعتبار 
خطور کرد که نسللخه در شللرح حالات و اوضاع ایشان به قدر وسللع و الامکان رقم زده کلک بیان نماید...تا احوال خانواده های عظیم 

الشأن کردستان در حجاب ستر و کتمان نماند...« بدلیسی، ج1، ص 7.
99. بدلیسی، ج1، ص322-334.  

V. Minorsky, “Kurd,” Encyclopedia of Islam, V. 5, p. 461.  
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است.100 نکتۀ اخیر نشان می دهد که نزد بدلیسی کُرد یک مفهوم قومی و در ارتباط با کردستان بوده 
است. زیرا،  وی چادرنشینان و ایات سایر نقاط ایران را کُرد ننامیده است.

نتیجه گیری
بررسللی منابع دوره اسامی نشان می دهد که صرف نظر از مواردی که منابع لفظ کُرد را به صورت 
د و بدون قرائن و نشانه های معنایی خاصی به کار می بردند، در چند قرن نخست دوره اسامی  مجرَّ
این واژه گاهی برای اشللاره یک گروه قومی و در مواردی با معنی مطلقِ کوچ نشللین و کوه نشین، یا 
کوچ نشللینان منطقۀ زاگرس به کار می رفت. عاوه بللر این گزارش هایی نیز در منابع وجود دارد که 
حاکی از اشللتهار کردها به شللیوۀ معیشت کوچ نشینی اسللت. تا جایی که، در برخی گزارش ها اقوام 
کوچ نشللین غیر کُرد، به سبب دارا بودن شیوه معیشت کوچ نشللینی به کردها تشبیه می شدند. نکتۀ 
اخیر، کلید فهم گزارش هایی را نیز که حاکی از کاربرد لفظ کُرد به معنای مطلق کوچ نشینان است، 
بلله نفع نظریۀ »تعمیم« به دسللت می دهللد. به این صورت، می توان اظهار داشللت که واژه کُرد در 
اصل دلالت قومی داشللته. اما، به سللبب رواج زندگی کوچ نشللینی در میان کردها و اشتهار آن ها به 
این نوع شللیوۀ معیشت، منابع گاهی اقوام کوچ نشین دیگر را به کردها تشبیه می کردند. در مواردی 
نیز ممکن بود این تشللبیه با حذف »مشللبّه« اصلی صورت گیرد و لفظ کُرد  به تنهایی برای اشللاره 
به اقوام کوچ نشین دیگر به کار برده شود. برای مثال گزارۀ »در منطقۀ الف قوم ب که مانند کردها 
کوچ نشللین هسللتند، زندگی می کنند،« با حذف مشللبُه، به این صورت در می آمد: »در منطقۀ الف 

کردهای کوچ نشین زندگی می کنند.«
از لحللاظ زمانللی، گزارش هایِ دال بللر معنای قومی واژه کُرد، در سراسللر دورۀ مورد مطالعه به 
چشم می خورند. در حالی که، گزارش هایی که معنای کوچ نشینِ واژه کُرد از آن برداشت می شود، به 
طور تقریبی متعلق به فاصلۀ زمانی قرن اول تا ششللم هجری هستند و از آن پس، اگر نیز در منابع 
تاریخی و جغرافیایی و ... واژۀ کُرد به معنی کوچ نشین آمده باشد، تکرار مطالب قدیمی تر و یا تحت 
تأثیر آن ها بوده اسللت. همزمان به طور تقریبی از قرن هفتم هجری شللاهد تحدید معنای واژه کُرد 
هستیم. بدین معنی که به تدریج کاربرد لفظ کُرد در معنای کوچ نشین ترک شده و این واژه منحصراَ 

100. عبارات زیر نشللان می دهد که خاسللتگاه »اکراد ایران« که در شللرفنامه به کردهای مناطق مرکزی و شرقی ایران اطاق 
می شللود؛ سللرزمین کردستان بوده است: »عمده اکراد ایران سه طبقه اند سیاه منصور و چگنی و زنگنه. حکایت مشهور است و السنه و 
افواه مذکور که در اصل ایشللان سلله برادر بوده اند که از ولایت لرستان و به روایتی از گوران و اردلان به عزم مازمت ساطین ایران 

از وطن و اوطان بیرون آمده....« بدلیسی، ج1، ص 322.
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در معنای قومی به کار رفت. این امر در وهله نخست با تفکیک قائل شدن منابع بین کردها و سایر 
مردمان کوچ نشین و به ویژه کوچ نشینان منطقۀ زاگرس، مصداق پیدا کرد و رواج اصطاح کردستان 
به عنوان مفهومی جغرافیایی ل قومی که بر محدودۀ مشخصی دلالت دارد، یکی دیگر از نشانه های 
آن به شمار می رود. اما نقطۀ عطف فرایند تکوین مفهوم کُرد به عنوان یک مفهوم قومی صرف که 
از سللده های پیش آغار شده بود، در ابتدای قرن یازدهم هجری، با نگارش کتاب شرفنامه به عنوان 

نخستین تاریخ مختص به کرد و کردستان، نمود پیدا کرد. 
بنابراین، بر اسللاس یافته های پژوهش حاضر، واژۀ کُرد در منابع دورۀ اسللامی، از همان قرون 
نخستین هم به معنی قومی و هم در معنی کوچنشین به کار می رفته است اما، از حدود قرن هفتم با 
تحدید مفهوم کُرد و تفکیک اقوام کوچنشین زاگرس از کردها، واژۀ کُرد، صرفا بار معنایی قومی پیدا 
کرد. این نکته برای پژوهشگر تاریخ از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا، که نحوۀ کاربرد لفظ کُرد، 
در جغرافیاهای مختلف را هم به دست می دهد. به این گونه، می توان اظهار داشت که در چند قرن 
نخستین اسامی، لفظ کُرد در مناطقی که بعدها )از قرن هفتم( ساکنان آن از کردها تفکیک شدند، 
مثاَ در مورد کردهای فارس و کرمان و لرسللتان و... در شللکل تعمیم یافته و به معنای کوچنشین 
بوده اسللت. اما، در سللایر موارد، به ویژه در موارد کاربست آن در جغرافیایی که بعدها جزء کردستان 
تعریف شد، واژه کُرد از همان قرون نخستین دوره اسامی، بار معنایی قومی داشته و برای اشاره به 

گروهی قومی که می توان آن را اساف کردهای امروزی دانست به کار می رفته است.
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